


  مقدمه .١
احکـام  سراسـرای برای پاکیزگی جسمانی قائل بوده و این مهم در  جایگاه ویژه ،دین مبین اسلام

طبـق روایـات  ؛باشـد غسل مـس میـت می ،یکی از تعالیم الهی در این مورد .مشهود است ،آن
لمـس کننـده بایـد  ،اگر میت قبل از سردشدن بدن و قبل از غسل میت لمس شود ^معصومین

  .غسل مسّ میت انجام دهد
و تنهـا سـید اتفاق آنها بـوده  وجوب این غسل مورد قبول اکثر قریب به ،در میان فقهای شیعه

اما آیا این غسل در صـورت  ،اند مرتضی و تعداد محدودی از فقهاء این غسل را مستحب دانسته
  ؟مس اعضای جدا شده از انسان هم نافذ است

امـا در مـورد  ،مشهور فقهاء این غسل را در اعضای جداشده نیز به طـور کلـی قبـول دارنـد
گروهی از آنان میان انسان زنده و مرده فرقی  ؛اعضای انسان زنده و میت اختلاف نظر وجود دارد

واجب بوده ولـی  ،شامل گوشت و استخوان ،اند که غسل مسِ عضوِ  قائل نشده و چنین قائل شده
  .مسّ گوشت یا استخوان به تنهایی واجب نخواهد بود

گروه دیگر حکم گروه اول را تنها در مورد انسـان زنـده واجـب دانسـته و در مـورد اعضـای 
  .از میت به وجوب غسل مسّ در تمامی اعضای جدا شده از آن معتقدندجداشده 

امـا بـه واجـب  ،گروه سوم حکم گروه دوم در مورد اعضای جداشده از میت را قبـول داشـته
  .نبودن غسل مس در تمامی اعضای جداشده از انسان زنده قائلند

نتیجـه ایـن  ،کار دارنـدها به صورت مداوم با اجساد اموات سر و  از آنجایی که برخی ارگان
ای در ایـن موضـوع نوشـته  شایان ذکر است تاکنون مقالـه .مسئله بسیار حائز اهمیت خواهد بود

  .سازد نشده است و همین امر اهمیت این اثر را دو چندان می
نظر برگزیده را مشخص  ،این نوشتار درصدد است با بررسی ادله هر دسته از فقها و نقد آنها

 ،غسل مس میت و وجوب آن بررسـی شـده ،به این شکل خواهد بود که در ابتدا سیر مقاله ؛کند
تفـاوت غسـل مـس در  ،سپس به بیان نظرات در باب اعضای جداشده پرداخته و در مرحله آخر

  .کند انسان زنده و میت و آراء فقها را در این مورد بررسی می
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  غسل مسّ میت .٢
های واردشـده  جزو غسـلرا  تیغسل مس م ،^معصومین بر اساس روایات ،فقهای فقه امامیه

طبـق ایـن  ؛اند و هیچ اختلافی بر سـر اصـل تشـریع آن وجـود نـدارد در تعالیم اسلامی دانسته
شخصی که تماس  ،لمس شود از سردشدن بدن و قبل از غسل میتبعد  انسان مرده اگر ،روایات

  .١میت انجام دهد غسل مسّ را برقرار کرده است باید 
که  ای جنازه ،شهید معرکه ،×معصوم ؛غسل چهار استثناء دارد این ،اساس همین روایاتبر

 غسل میت او به طور صحیح به اتمام رسیده باشد و کسی کـه مـرگ او بـه خـاطر سـببی خـاص
خاطر همان سبب خاص  غسل میت را به ،و قبل از مرگ بوده نزدیک ـ مانند محکومین به اعدام ـ

  .٢دمیر همان سبب خاص می به نیز و بعد از این غسل دادهانجام 
اما  ،شده است های واردشده در دین مبین اسلام شمرده از غسل این غسل ،پس به طور کلی
اکثریت قریب بـه  ؛غسل مس میت در میان فقهای شیعه وجود دارد فقهی دو نظر در زمینه حکم

  ؛دانند ن غسل را مستحب میای ،حکم به وجوب این غسل داده و گروهی دیگر ،اتفاق

  استحباب غسل مسّ میت و ادله آنان وقائلین به وجوب  .١ـ٢

  قائلین به وجوب .١ـ١ـ٢

این امر به دلیل روایـات  ؛بر سر وجوب آن اتفاق نظر دارند ،اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه
بـرای ایـن عدم وجـود معـارض  ،بسیاری است که به وجوب این غسل تصریح داشته وهمچنین

شیخ طوسی نیز در این  ؛٣های واجب شمرده شود سبب شده است تا این غسل از غسل ،روایات
                                                           

که به معنای وجـوب ایـن غسـل » باید«دانند، لفظ  این غسل را واجب می امامیه که اکثر فقهای . با توجه به این١
 .است، مورد استفاده قرار گرفته است

؛ طوسی، التهذیب؛ ١۴٣ ، ص١ ؛ ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج١۶١، ١۶٠، صص ٣ . کلینی، الکافی، ج٢
 .٩٩ـ  ١٠١ ، صص١؛ الاستبصار؛ ج ۴٣٠، ٢٧٧، ١٠٨ ، صص١ ج

، ١ ؛ محقـق حلـی، شـرائع الاسـلام، ج٢٢٢ ص ،١ ؛ طوسـی، الخـلاف، ج۴٠ . سلاّر، المراسـم العلویـة، ص٣
؛ شـهید ۴٢۶ ، ص٢ ج و ٣۴ ، ص١ ؛ مختلف الشـیعة، ج١٣۵ ، ص٢ ؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴۴  ص

؛ بحرانــی، الحــدائق ٣٧ ص، ١ ؛ شــهید ثــانی، الروضــة البهیــة، ج٣٧ ، ص٩ اول، موســوعة الشــهید الاول، ج
 



  .)٧٠١ ص، ١ ج، ق ١۴٠٧، طوسی( .ادعای اجماع کرده است ،مورد

  قائلین به استحباب .٢ـ١ـ٢

 ؛اند هاین غسـل را مسـتحب دانسـت نظر با ایشان و فقهای همسید مرتضی  ،در میان فقهای امامیه
امـا ظـاهر کـلام شـیخ  ،اسـتذکر نشده  در این بحثدر کلام فقهاء اسمی به جز سید  اینکه با

 ،اند دیگری نیز به استحباب این غسل حکم داده فقهای ،وی طوسی بر این دلالت دارد که به جز
 ویبـه ذکـر نـام  ،بـالاتر بـودن مقـام علمـی سـید به جهتاما  )٢٢٢ ص، ١ ج، ق ١۴٠٧، طوسـی(

نسـبت بـه قـائلین بـه وجـوب تعـداد بسـیار قائلین به استحباب  ،به هر روی .١شده است بسنده
  .کمتری دارند

لحـق بعـض الثانی ما يوجب الغسـل و قـد اَ « :گوید چنین می ،در مورد این غسل سید مرتضی
  )۵١ ص، ق ١٣٨٧، علم الهدی( ».اصحابنا بذالک غسل مس الميت

نظر سید استحباب غسل مس میت بـوده  ،دیگربا توجه به این کلام در کتاب مراسم و قرائن 
حال باید بررسی شود که دلیـل سـید و نحـوه  ؛٢توان از کلام سایر فقهاء فهمید است و این را می

  ؟چگونه بوده است ،برخورد وی با روایات بسیاری که تصریح به وجوب غسل مس میت دارند
لرسـائل ایشـان بیـان کـرده و های المصباح و شرح ا ادله سید را از کتاب ،برخی کتب فقهی

به همـین دلیـل  ؛شایان ذکر است که امروزه این دو کتاب در دست نیست ؛اند مورد نقد قرار داده
                                                                                                                                              

؛ ۴٧٢ ، ص٣ ، حکـیم، مستمسـک العـروة، ج٣٧ ، ص١ ج ؛ نراقی، مسـتند الشـیعة،٣٢٧ ، ص٣  الناضرة، ج
 .٣٢٩ ، ص٣ ؛ سبزواری، مهذّب الاحکام، ج۶۶ ، ص١ خمینی، تحریر الوسیلة، ج

الغسـل « :نظر خود را با این عبارت بیان کـرده اسـت ،۴٠ص جناب سلاّر دیلمی در المراسم، به عنوان مثال،. ١
نوعی دوگانگی  در این عبارت، ;».الآدميين علی احدی الروايتينغُسل من مسّ موتی  الواجب علی سبعة أضرب:...

 افرادی غیر از سید مرتضـی ی باشد نسبت به اینکها هتواند نشان میاین مطلب  ؛خورد به چشم میدر بیان نظر 
 .ممکن است یکی از آنان باشد با توجه به این عبارت، نیزو جناب سلاّر  اند هقائل به استحباب این غسل بود

 ؛٣۵١ص ،١ ج المعتبـر، ؛۴۴ص ،١ ج شـرائع الاسـلام، محقـق حلـی، ؛٢٢٢ص ،١ ج الخـلاف، طوسی،. ٢
 بیهقی نیشابوری، ؛۶۴۶ ص ،١ ج رسائل، شهیدثانی، ؛١٣۵ص ،٢ ج ق، ١۴١۴ تذکرة الفقهاء، علامه حلی،

 .٢١٧ ص ،١ ج غنائم الایام، میرزای قمی، ؛۴٣ ص اصباح الشیعة،
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در این کتب ادله سید و اشکالات بر این  ؛باید به نقل کتب فقهی دیگر در این مطلب بسنده شود
  :١ادله چنین آمده است

آن روایـت چنـین دو دلیل سید بـوده و  اصالة البرائة ،استفاده از یک روایت و در مرحله بعد
  )٩٩ ص، ١ ج، ١٣۶٣، طوسی( .»واحد فريضة و الباقی سنة ,موطناً  ربعةعشرسل فی اَ الغُ « :است

برداشت کرده و تمامی روایاتی  استحباب »سنة«از کلمه  ،بر اساس این روایت سید مرتضی
از طرفـی بـا اجـرای  ؛کنـد که دلالت بر وجوب غسل مس میت دارند را حمل بر اسـتحباب می

  :سه اشکال بر نظر سید وارد است ؛اند وجوب این غسل را رد کرده ،برائت عملی اصل
لـت بـر روایات معتبر فراوانی وجود دارد کـه دلا ،شد بیان قبلطورکه در چند سطر  همان .١

در ایـن حـدیث بـه معنـای اسـتحباب  »سـنة«این فرض که  وجوب این غسل داشته و بر
کنـد را  ت میبر وجوب غسل مـس میـ دلالتکه  با روایات فراوانیتوانایی مقابله  ،باشد
  )٢٨٩ـ  ٣٠١ صص، ٣ ج، ١۴١۶، حر عاملی( ندارد

در این روایت اما  ؛استاستحباب  ،معانی زیادی دارد که یکی از آنها ،در روایات »سنة«. ٢
پس در بحث غسل مـس میـت و  ؛بوده و به معنای راه و روش استن استحباببه معنای 

به معنای غسـلی اسـت کـه در قـرآن بیـان نشـده و سـیره و روش رسـول  ،در این روایت
تنها باید به وجوب غسل جنابت حکـم  ،چرا که اگر غیر از این باشد ؛بوده است |خدا
ت گویای این است که تنها یک غسل واجب است و اگر غسل واجـب چرا که روای ؛شود
طور در نظر بگیریم که باید حتما در قرآن ذکـر شـود و نـه اینکـه راه و روش رسـول  را این
ها مسـتحب هسـتند در  پس فقط غسل جنابت واجب بوده و بـاقی غسـل ،باشد| الله

  .داند میگانه بانوان را واجب  های سه که سید مرتضی غسل خون حالی
وجوب غسل جنابت بوده که در قرآن ذکر شده اسـت  ،منظور از فریضة ،پس در این روایت

از غسـل جنابـت اسـت کـه در  غیر ـ چه واجب و چه مستحبـ  ها باقی غسل ،و منظور از سنة
  .باشد بیانگر ورود آنها به شریعت می |اما سیره رسول خدا ،قرآن بیان نشده

                                                           

کشـف  آبـی، ؛١٢٨ ص ،١ ج التنقـیح الرائـع، مقـداد حلـی، ؛١٨٩ ص ،١ ج البارع،المهذّب  ابن فهد حلی،. ١
 .۶٠ ص ،٣ ج مستند الشیعة، نراقی، ؛۴٢۵ ص ،٢ ج کشف اللثام، فاضل هندی، ؛٩٣ ص ،١ ج الرموز،



 بـوده و حکـم بـه هیـواجـب در فقـه امام های از غسل یکی تیغسل مس م ،اوصاف نیبا ا
  .استحباب آن صحیح نیست

  غسل مسّ اعضای جدا شده از بدن .٣
آن روایـت ؛ ١اند تنها یک روایت را مورد بررسی قرار داده، مشهور قریب به اتفاق فقهاء در این بحث

ةٌ «: چنین است إذَِا «: قَـالَ , ×اللهِّعَبدِْا أَبيِ  عَنْ  رَفَعَهُ  نُوحٍ  بْنِ  أَيُّوبَ  عَنْ , يَادٍ زِ  بْنِ  سَهْلِ  عَنْ , أَصْحَابنِاَ مِنْ  عِدَّ
جُلِ  نَ مِ  قُطعَِ  هُ , مَيتَْةٌ  یَ فَهِ , قطِْعَةٌ  الرَّ ـهُ  مَـنْ  عَلى وَجَبَ  فَقَدْ  عَظْمٌ  فيِهِ  مَاكَانَ  فَكُلُّ , انسانٌ  وَإذَِا مَسَّ ; الْغُسْـلُ  يَمَسُّ

ْ  إنِْ فَ  مشـهور ؛ دو نظر در میان فقهاء وجود دارد، بر اساس این روایت ».عَلَيْهِ  غُسْلَ  فَلاَ , عَظْمٌ  فيِهِ  يَكُنْ  لمَ
غسل مسّ اعضای جداشده که شامل استخوان باشد را نیز همانند غسل مسّ میـت اجمـالا ، فقهاء

، داننـد واجب و اعضای جدا شده از انسان که شامل گوشت به تنهایی هستند را اجمالا واجب نمی
  .٢اند واجب ندانسته، طور مطلق غسل مسّ اعضای جداشده را به، ای دیگر از فقهاء اما عده

  عدم وجوب غسل مسّ اعضای جداشده .١ـ٣

ترین آثار فقهی وی  المختصر و المعتبر که از برجسته ،محقق حلی در بین سه کتاب فقهی شرائع
عـدم وجـوب غسـل در اعضـای قائـل بـه  ،که شرح المختصر اسـت ،تنها در المعتبر ،باشد می

جداشده از انسان و در شرائع و المختصـر قائـل بـه وجـوب ایـن غسـل در اعضـای جـدا شـده 
وی در این کتاب تصریح کـرده  )١۵ص ، ١ج ، ١٣٧۶؛ ۴٣ص ، ١ج ، ق ١۴٠٨، محقق حلی( ؛باشد می

 این فتوا بر خلاف دو کتاب .است که غسل مس در اعضای جداشده به طور مطلق واجب نیست
  .باشد شرائع و مختصر وی می

                                                           

موجود است اما به دلیل اشکالاتی که به ایـن  ×روایت دیگری نیز در بحار الانوار به نقل از کتاب فقه الرضا. ١
مورد بحث مشهور فقهاء قرار نگرفتـه اسـت امـا عـده دیگـری از  است، شدهکتاب و حجیت روایات آن وارد 

به تنهایی از آن حکم استخراج نکرده بلکه به همراه روایتی که در متن بیـان شـده  فقهاء با توجه به این روایت،
 ).١٠٠ص ،٧٨ج بحار الانوار، مجلسی،( .اند هن کردفتوای خویش را بیا است،

به تنهایی به معنای پوسیده و خالی از گوشت و پوست نیـز اجمـالا مـورد  استخوانِ وجوب غسل مسّ در مورد . ٢
 قبول قرار نگرفته فقهاء که در محل خود بررسی خواهد شد.
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حجیت سندی روایت این  ،در مرحله اول ؛محقق برای این کار دو مرحله را طی کرده است
 ،زیر سوال برده و در مرحله دوم »فانّ الرواية مقطوعة«باب در مورد اعضای جداشده را با عبارت 

  .دهد حکم میبه عدم وجوب غسل مسّ اعضای جداشده  ،با استفاده از اصل عملی برائت
میـت و همچنـین در وجوب غسل مس  یطوس خیش ؛دیآ شیپ یممکن است سوال نجایدرا

، شـیخ طوسـی( .اسـت اجمـاع کرده یادعـا ،١وجوب غسل مس اعضای جداشده به طور مطلـق

  ؟خواهد داشت یچه وجهی محقق حل یفتوا ،در این صورت )٧٠١ص ، ١ج ، ق ١۴٠٧
والذي أراه التوقف في ذلك فإن الرواية مقطوعـة و « :دهد یپاسخ م چنین ،به این پرسش محقق
على انا قد بينّا ان علم الهـدى رحمـه االلهّ أنكـر  ,و دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت .العمل بها قليل

و ذكر انه سـنة فكيـف يـدعي الإجمـاع في  ,وجوب الغسل على من مس الميت في كتاب المصباح و الشرح
  )٣۵٢ ص، ١ ج، ١٣۶۴، محقق حلی( ».الوجوب فإذا الأصل عدم .هذه

وجود  هیامام یفقها انیدر م یاجماع تیغسل مس م در اصلِ پس محقق حلی معتقد است 
پـس بـه  ،انـد غسل را مسـتحب دانسـته نیا ،گرید یو برخی مرتض دیس ه شدچرا که گفت ؛ندارد
 ،اسـت تیـبر اصل بحـث غسـل مـس م یجداشده که فرع یدر غسل مس اعضا ،یاول قیطر

  .شته و کلام شیخ طوسی در این مورد صحیح نیستوجود ندا یاجماع
و خـود را بـا محقـق  دفـاع کـردهنظـر محقـق  نیاست که از ا یاز کسان زینصاحب مدارک 

بـا ایـن دو  تنها فقیه دیگری کـه ،همچنین )٢١٢ص ، ٢ج ، ق ١۴١١، موسوی عاملی( .داند ینظر م هم
  .)١١٧ص ، ١ج ، ق ١۴١۵، سیستانی( .باشد ی میستانیالله س تیآ ،فقیه معاصر ،نظر است فقیه هم

  وجوب غسل مسّ اعضای جدا شده .٢ـ٣

جداشـده از انسـان  یغسـل در اعضـا نیبه وجوب ا ،شد انیکه ب یتیبر اساس رواء مشهور فقها
در صـورت ــ  »الانجبار بالشهرة«با قاعده  ،داشته باشد زین یاگر ضعف سند یمعتقد بوده و حت

 وجـود داشـته یضعف یتیاگر در سند روا دارد یم انیقاعده ب نیا ؛رفع خواهد شد ـ حجیتقبول 
اگر مشهور فقهـاء طبـق  ،کند قابلیت استناد را از آن روایت سلب ،طوری که این ضعف به ؛باشد

                                                           

 .خواهد شد. چه زنده و چه مرده؛ فرق این دو قسم در مطالب بعدی، روشن ١



مشهور فقهـاء بـا  ،اساس نیبر ا .خواهد بود یقابل چشم پوش یضعف سند ،فتوا داده باشند ،آن
جدا شـده  یدر اعضا تیفتوا عمل کرده و به وجوب غسل مس م نیطبق ا ،قاعده نیااستفاده از 

  .دهند یاز انسان حکم م

  نقد دو نظر .٣ـ٣

سه نقد اساسی به نظـر محقـق  ،)۴٧٣ـ  ۴٧۴ صـص، ۵ ج، ق ١۴٣٠، شهید اول( شهید اول در ذکری
روایـت ایـن بحـث  نقد ایشان بر این پایه است که اگر به دلیل ضـعف سـندی از ؛سازد وارد می

حداقل در مـورد اعضـای جـدا شـده از ـ  به دو دلیل باز هم نظر محقق را ،چشم پوشی هم شود
  :توان قبول کرد نمی ـ میت

وقتی غسل مس نسبت بـه  ؛جزئی از کل است ،شود عضوی که از انسان جدا می :دلیل اول
  .١نسبت به جزء بدن نیز واجب است ،کل بدن واجب است

پس غسـل مـسِّ میتـی کـه قطعـه  ،غسل مس اعضای جداشده واجب نباشد اگر :دلیل دوم
قطعه شده و تمام این قطعات مسّ شده باشد را هم نباید واجب دانست در حالی که همه فقهـاء 

  .داند این مورد را نیز واجب می ،از جمله محقق حلی که غسل مس میت را واجب دانسته است
موسوی ( :کند ل ایستاده و آنها را به این شکل رد میصاحب مدارک در مقابل دو نقد شهید او

  )٢٧٩ـ  ٢٨٠ صص، ٢ ج، ق ١۴١١، عاملی
عضو انسان به این دلیل کـه قبـل از جداشـدن بـه کـل  :شهید اول فرموده است :رد نظر اول

بعد از جـدا شـدن نیـز مشـمول غسـل  ،شود متصل است و در عین حال مشمول غسل مسّ می
چراکـه  ؛معتقد است که دلیلی بـر قبـول ایـن اشـکال وجـود نـدارد اما صاحب مدارک ،شود می

دلیل عدم ملازمه این است که فهم عرفـی از میـت نسـبت بـه  ؛ای بین کل و جزء نیست ملازمه
توانـد قائـل شـود کـه  فهم عرفی از اعضای جدا شده از بدن میت تفاوت دارد و هیچ عاقلی نمی

  .ای میان کل و جزء وجود ندارد ملازمه ،بنا بر این ؛عضو جدا شده همان میت است
کند و آن این است که اگر این اشـکال شـهید  ای دیگر را نیز گوشزد می صاحب مدارک نکته

                                                           

 ).۴۵٨، ص ٢ق، ج  ١۴١٢علامه حلی، ( چنین نظری دارد. »المنتهی«علامه حلی نیز در کتاب . ١
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بـرای جـزء نیـز واجـب  ،اول پذیرفته شود و قبول کنیم که چون غسل مس برای کل واجب است
 ،نیـز حکـم داد ،شامل گوشتِ بدون اسـتخوان ،باید به وجوب غسل مسّ عضو جدا شده ،باشد

این مـورد را  ،اند یک از فقهایی که غسل مس میت در اعضای جدا شده را واجب دانسته اما هیچ
  .قبول ندارند

مانند ایـن اسـت کـه  ،وقتی تمام بدن میت که قطعه قطعه شده است لمس شود :رد نظردوم
لیـل ایـن د ؛شـود بدن میّت هنگامی که سالم بوده است لمس شده و غسل مس میت واجب می

امر این است که تبادر ذهنی عرف بر این است که گویی بدن این شخص سالم بوده و لمس شده 
لمس جمیع بدن که  ،شود لمس کل بدن باعث وجوب غسل مس می ،و وقتی طبق روایات است

اما این مسئله ربطی به ایـن نـدارد کـه اگـر  ،تکه تکه شده نیز وجوب غسل مسّ را به همراه دارد
چرا کـه فهـم عرفـی در دو  ؛داشده از بدن میت لمس شود غسل مس میت لازم باشدعضوی ج

  .قضیه با یکدیگر تفاوت دارد
صاحب مدارک با رد این اشکالات و همچنین عدم قبول روایت این باب به دلیل  ،در نهایت
شود که هیچ دلیلی بـر قبـول غسـل مـس اعضـای جـدا شـده میـت و  معتقد می ،ضعف سندی

به عدم  ،با استفاده از اصل عملی برائت ،لی از انسان زنده وجود نداشته و مانند محققطریق او به
 ،تبادر عرفی از اعضای جداشـده از میـتمچرا که وقتی  ؛دهد وجوب غسل مسّ میت حکم می

  .١میت نخواهد بود نیز به طریق اولی نسبت به اعضای جداشده از انسان زنده ،میت نیست
صاحب مدارک و در مقام دفاع از شهید اول معتقد است کـه حتـی صاحب جواهر در برابر 

هرچنـد تبـادر عرفـی چنـین ـ  ،میت نیست ،شود که متبادر عرفی از اعضای جداشده اگر فرض 
ای کـه  قطعه جداشده ،اما باید توجه داشت که در احکام اموات مانند غسل و کفن و نماز ـ است

برای اجرای احکام میت بر عضو جداشده نیازی بـه  حکم میت را داشته و ،شامل استخوان باشد
فقهـاء در ایـن سـه  ،به عنوان مثـال ؛خود این را بیان کرده است ،چرا که شرع ؛فهم عرفی نیست

غسل و کفن داشته و به طور  ،بحث اتفاق نظر دارند که اعضای جدا شده به استثنای شهید معرکه
                                                           

. این توضیح نسبت به اعضای جداشده از انسان زنده، به شکلی دیگر در میان برخی فقهای معاصر تبیین شـده ١
  .است که در محل خود مورد بحث قرار خواهد گرفت



پـس در احکـام اسـلامی و طبـق  )٢٢۵ص ، ٣ ج، ق ١۴٢١، نجفـی( ،اجمالی نماز میـت نیـز دارد
با اعضای جداشده معامله میت شده است و این حکـم بـه غسـل مـس نیـز  ،روایات معصومین

  .١کند تسرّی پیدا می

  جمع بندی .۴ـ٣

تر اشـکال اول  امـا بـا بررسـی دقیـق ،اشکال دوم شهید اول قابل دفاع نخواهـد بـود :مطلب اول
همان تبادر عرفـی بـوده و بـا تبیـین تبـادر  ،اول از کل و جزءروشن خواهد شد که منظور شهید 

  .روشن خواهد شد که این اشکال بسیار قابل تامل است ،عرفی
شود و هیچ شخصی مدعی نخواهـد  شکی نیست که عرف بین میت و عضو میت فرق قائل می

توجه داشت که اما باید ، دقیقا همان میت است، شد که عضوی مثل دست که از بدن جدا شده است
  .داند و آن حالت مردن و عدم حیات است حالتِ کلی عضو جداشده و میت را یکسان می، عرف

اسـت از نبـود  عبارتمـوت به ایـن بیـان کـه  ؛شهید ثانی نیز به این مسئله اشاره کرده است
ملکـه و موت و حیات از قبیل تقابل  ،داشته باشند اتیموت و ح تیکه قابل یدر موجودات حیات

شـته و در ندا اتیجدا شده از انسان ح یاعضا ،اساس نیبر ا ؛باشد یعدم ملکه در علم منطق م
  )٣١٠ص ، ١ج ، ١٣٨٠، شهید ثانی( .باشد مانند میت می ،حالت کلی

 ،نظر بین شهید اول و محقق و بـه تبـع شود که شاید منشأ اختلاف از همین نکته فهمیده می
راهگشـا  ،و شاید تفکیک صحیح ایـن دو نـوع تبـادر گردد صاحب مدارک به همین مطلب برمی

این بحث در استصحاب تعلیقی و عدم تبیین صـحیح آن در میـان قـدماء  ،تر به بیان دقیق ؛باشد
  .تبیین خواهد شد ،رو ریشه دارد که در مطالب پیش

اگر فهم عرفی از اعضای جداشده و میت « :اما اشکال این بیان صاحب مدارک که گفته بود
در  ،باید به وجوب غسل مسّ در مورد گوشت بدون اسـتخوان نیـز نیـز قائـل شـد ،ن باشدیکسا

چنین نظری  ،حالی که هیچ یک از کسانی که به وجوب غسل مس اعضای جداشده قائل هستند
                                                           

داد؛  زیـن ییدر استخوان به تنهـا تیحکم به وجوب غسل مس م دیباان، یب نیا توجه به اذکر است که ب انی. شا١
 .به طور مفصل بحث خواهد شد ییدرمورد استخوان به تنها تیعدم وجوب غسل مس م ایوجوب 
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در  ،شهید ثانی این نکته را تبیـین نمـود کـه پـس از رد روایـات بـاب ؛نیز واضح است .»ندارند
به طور صریح  ،اما اگر این روایت مورد قبول قرار گیرد ،غ تبادر عرفی رفتمرحله بعد باید به سرا

غسـل مـس میـت را واجـب  ،مسّ عضوی که شامل گوشت بدون استخوان اسـت :کند بیان می
  .پس مقامات مختلف است و اشکال صاحب مدارک صحیح نخواهد بود ،گرداند  نمی

اسلام با اعضای جدا شـده از انسـان کلامی که صاحب جواهر در مورد تعامل  :مطلب دوم
امـا ایـن احتمـال وجـود دارد کـه کـلام  ،قابل دفاع و تامل اسـت ،در نگاه اول ،بیان کرده است

مانند  ،شده از انسان در برخی احکام که اسلام با اعضای جدا آیا این ؛صاحب جواهر قیاس باشد
مین تعامل را نیز در بحـث غسـل تواند دلیل بر این باشد که ه می ،خود میت برخورد کرده است

آیا ممکن نیست دلیل اهتمام اسـلام بـه اعضـای جداشـده در بحـث  ؟مس میت خواهد داشت
به ایـن معنـا  ؛چیزی مثل احترام به جایگاه ویژه شخص مسلمان باشد ،دفن و نماز ،کفن ،غسل

تفـی که حتی اعضای جداشده از مسلمان نیز احترام دارد و ایـن بحـث در غسـل مـس میـت من
شود که تعامل با قطعه جداشده از میت ماننـد خـود میـت  همین احتمالِ انتفاء باعث می ؟باشد
این علت به دلیـل تامـه  ،چرا که علتی قطعی در این روایت استنباط نشده و بر این اساس ؛نباشد
  .های دیگر فقه را ندارد توانایی تسرّی به بخش ،نبودن

چرا که ؛ کنارگذاشتن روایت این باب قابل دفاع نیست، گذشته از همه این مسائل: مطلب سوم
 ـ درصورت قبـول حجیـتـ » الانجبار بالشهرة«اما قاعده ، که ضعف سندی دارد این روایت با این

محقق ( ،از این قاعده بهره جسته است، و محقق در برخی مطالب المعتبر گشاست راه مسئلهدر این 
این در حالی است که در بحـث غسـل مـسّ اعضـای  )٣۵۵، ١٨۴، ۶٠، ۴٧صص ، ٢ ج، ١٣۶۴، حلی

ابن حمزه طوسی و ابـن ، شیخ طوسی، فقهای قبل از محقق حلی مانند ابوعلی اسکافی، جدا شده
 ١۴٠٨، ابن حمزه طوسـی؛ ٣١۴ ص، ١ ج، ق ١۴١۶، علامه حلی( .اند ادریس حلی به وجوب تصریح کرده

آور بـوده اسـت کـه  این مطلب تا میزانی اطمینان )١۶٨ص ، ١ج ، ق ١۴١٠، ابن ادریس حلی؛ ۵٣ ص، ق
؛ کننـد برخی فقهاء هرگونه شک در عدم قبول روایت این بحث را به دلیل شـهرت آن مطلقـاً رد می

 .صحیح نخواهد بود، اگر محقق به شهرت فتوایی نسبت به این روایت اشکال وارد کند، حال دراین
  )١٩٨ ص، ٣ ج، ١٣٩٢، امام خمینی؛ ٢٢۵ ص، ٣ ج، ق ١۴٢١، نجفی(



هرچنـد بـه  ـآید وجوب غسل مسّ در اعضای جدا شـده  میبه نظر  ،با توجه به این مطالب
  .١صحیح بوده و عدم وجوب آن صحیح نخواهد بود ـ طور اجمالی

  میتوجوب غسل مسّ در مورد اعضای جداشده از انسان زنده و  .۵ـ٣

طور اجمـالی  در اعضای جداشـده بـهدر مطلب قبل کلام فقهاء درباره اثبات وجوب غسل مسّ 
فقهایی که وجوب غسل اعضای جداشـده را بـه طـور کلـی قبـول  ،اما در مقام تفصیل ،بیان شد
  :در ادامه به تفصیل نظرات آنان پرداخته خواهد شد ؛باره اختلاف نظر دارند در این ،دارند

  ؛ر اجمالیوجوب غسل مسّ در اعضای جداشده از انسان زنده و میت به طو :نظر اول
وجوب غسل مسّ در اعضای جداشـده از میـت بـه طـور مطلـق و وجـوب آن در  :نظر دوم

  ؛انسان زنده به طور اجمالی
وجوب آن در انسان زنده بـه  وجوب غسل مسّ در اعضای جداشده از میت و عدم :نظر سوم
  .طور مطلق

زنده و هم برای میت این حکم هم برای انسان  :باشد مطابق نظر اول که نظر مشهور فقها می
  .٢نافذ است

جُلِ  مِنَ  إذَِا قُطعَِ «: دلیل آنان این است که در روایت هُ , فَهُوَ مَيتَْةٌ , قطِْعَةٌ  الرَّ جُلُ  وَإذَِا مَسَّ مَـا  فَكُـلُّ , الرَّ
هُ  مَنْ  عَلى فَقَدْ وَجَبَ  عَظْمٌ  فيِهِ  كَانَ  ْ  وَ إنِْ ; الْغُسْلُ  مَسَّ ، ٣  ج، ١٣۶٣، کلینـی( ».عَلَيْهِ   غُسْلَ فَلاَ , عَظْمٌ  فيِهِ  يَكُنْ  لمَ
اختصاصـی بـه ، اما ایـن حکـم، به معنای انسان زنده است» الرجل«با اینکه ظاهر کلمه  )٢١٢ص 

شـده انسـان زنـده غسـل مـس  زیرا طبق قاعده اولویت وقتی نسبت به عضو قطع؛ انسان زنده ندارد
                                                           

را قبـول نداشـته و در برخـی از » الانجبـار بالشـهرة«. در مورد صاحب مدارک، باید گفـت کـه ایشـان قاعـده ١
؛ با این حسـاب، از ایـن جهـت بـه ایشـان اشـکالی وارد کند اشاره میکتاب مدارک نیز به این امر  ایه بحث

  ، با توجه به مبنای محقق در این قاعده، قابل پذیرش نخواهد بود.&نیست اما دفاع ایشان از محقق حلی
تبصـرة المتعلمـین، ؛ علامـه حلـی، ٣٠٧ ، ص١ ؛ المبسوط، ج٧٠١، ص١ ؛ الخلاف، ج۵٣. طوسی، النهایة، ص٢

؛ شـهید ١٧٣ ، ص١ ؛ نهایـة الاحکـام، ج١٣۵ ، ص٢ ؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٣١ ، ص١ ؛ ارشاد الاذهان، ج٣٣  ص
؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ٣٧ص ، ١ ؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج٢٢۵ ، ص۵ اول، موسوعة الشهید الاول، ج

 .۵ ، ص٢ ی، العروة الوثقی، ج؛ یزد۶٧ ، ص٣ ؛ نراقی، مستند الشیعة، ج٣٣١ ، ص٣ ج
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چـرا ؛ شود نیز این غسل واجب میشده میت  به طریق اولی نسبت به عضو قطع، میت واجب است
، معنای بیشتری داشته و بنابر ایـن، که عدم حیات برای عضو قطع شده از میت نسبت به انسان زنده

نسبت به انسان زنده وجود نداشته و هر حکمی کـه دربـاره اعضـای » الرجل«اختصاصی در کلمه 
غسل مـسّ در مـورد ، این اساسبر ؛ بین انسان زنده و میت مشترک خواهد بود، جداشده بیان شود

تنهایی واجب نخواهد بود و ایـن حکـم بـین انسـان  گوشت و استخوان واجب و در مورد گوشت به
  .تنهایی نیز در آینده خواهد آمد حکم غسل مسّ استخوان به؛ باشد زنده و میت مشترک می

 )١٩۵ ـ ٢٠٠صـص، ٣ ج؛ ۶۶ ص، ١ ج، ١٣٩٢، خمینی( ؛نظر دوم توسط امام خمینی مطرح شده است
 ،کنـد فقط حکم را در مورد انسان زنده بیـان می ،روایت مورد استناد در این بحث ،طبق این نظر

وجوب غسل مـسّ در مـورد عضـوجدا شـده کـه  ،در مورد انسان زنده ،پس براساس این روایت
تنهایی نافـذ نیسـت و در مـورد  نافذ بوده و در مـورد گوشـت بـه ،شامل گوشت و استخوان است

اما سوال این اسـت  ،تنهایی نیز اختلاف نظر وجود دارد که در آینده بحث خواهد شد ستخوان بها
  ؟که چرا این روایت فقط در مورد انسان زنده است

توضیح داده شد نظر مشهور فقها این بود که هرچند ظاهر این روایـت  همهمانطور که قبلا 
قطعه جداشده از میـت نسـبت بـه انسـان  اما چون عدم حیات برای ،مربوط به انسان زنده است

  .پس این روایت هم درباره میت و هم درباره انسان زنده نافذ است ،زنده بیشتر معنا دارد
  :کند تنها حکم انسان زنده را بیان می ،اما دو مؤید بر این وجود دارد که روایت این بحث

ه اگر عضوی از انسان دهند ک به این شبهه پاسخ می ١،طبق حدیث گذشته ×امام صادق. ١
 ،شـود گویی برای مردم محرز بوده است عضوی که از میت جـدا می ؛زنده جدا شود میت است

باشد و امام هم این امر را مفروض  مانند خود میت می ،در حکم کلی که همان عدم حیات است
از انسان  اند و تنها این شبهه در ذهن مردم وجود داشته است که آیا ممکن است عضوی که گرفته

باشد که امـام  چرا که صاحب آن عضو جداشده زنده می ؛شود در حکم مرده نباشد زنده جدا می
فهماننـد کـه اگـر  به مخاطب این سـوال می ،ای شرطیه در این خصوص با بیان جمله ×صادق
  .در حکم میت خواهد بود ،ای از انسان زنده جدا شود قطعه

                                                           

جُلِ   مِنَ   إذَِا قُطعَِ «. ١  »....مَيْتَةٌ  یَ فَهِ  قِطْعَةٌ,  الرَّ



نهایی بیان نشده است و همین باعث بـه وجـود آمـدن ت حکم استخوانِ به ،در این روایت. ٢
تنهایی شده است که در جای خود بحـث خواهـد  اختلاف در بین فقهاء درباره حکم استخوان به

  ؟اما دلیل این عدم بیان چه بوده است ،شد
پس امام  ،تنهایی از انسان زنده عقلا متصور نیست آید چون جداشدن استخوان به به نظر می

 ،اند و اگر بحث درباره میت بـود تنهایی را بیان نکرده به همین خاطر حکم استخوان به ×صادق
هایی  یکی از حالت ،به معنای پوسیده و خالی از پوست و گوشت شده ،تنهایی حکم استخوان به

  .شد است که بیان آن بسیار مهم و مورد ابتلاء بوده و باید بیان می
طور کـه امـام  همـان ،در صورت حجیت سندی ایـن روایـت ،با در نظر گرفتن این دو مؤید

امـا  ،باید قائل شد این روایت مربوط به اعضای جداشده از انسان زنده بوده ،خمینی بیان داشت
  .در مورد میت روایتی در دست نیست

امام خمینی بحث استصحاب تعلیقی را مطـرح کـرده و بـا ایـن دلیـل  ،به دلیل نبود روایت
  .دهد مس میت را به اعضای جداشده از میت انتقال میحکم غسل  ،فقاهی

خلـط پـیش  ،بین قدماء بر سر فهم عرفـی در مطالب گذشته به طور اجمالی بیان شد که در
به عدم وجوب غسـل مـس در  ،آمده است و همین خلط سبب این شده است که برخی از فقهاء

مـورد بررسـی دقیـق قـرار  ،چرا که اگر فهم عرفی در ایـن بحـث ؛اعضای جدا شده حکم دهند
بازهم باید بـه وجـوب غسـل مـس در  ،حتی در صورت رد حجیت روایت این بحث ،گرفت می

  .شد حکم داده می ـ حداقل از میتـ  اعضای جدا شده
منشأ خلط چنین است که عرف هیچ وقت قائل به این نخواهـد بـود کـه عضـو جداشـده از 

به حالت کلی میت و اعضـای جداشـده از او  اما فهم عرفی نسبت ،میت دقیقا همان میت است
دو نـوع  ،پس در ایـن مبحـث و مباحـث دیگـر ،عدم حیات است ،یکسان بوده و آن حالت کلی

  .تبادر مطرح است
فقهـاء بـه  ،شـدن بحـث استصـحاب تعلیقـی تفکیک این دو نوع فهم عرفـی و تبیین بعد از

احکـامی از طریـق استصـحاب  ،آنتفکیک میان این دو نوع فهم عرفی ملتفت شده و بـه دنبـال 
  .تعلیقی استخراج شد
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اگـر حکـم نسـبت بـه  ،استصحاب تعلیقی به این معناست که در شریعت ،به طور خلاصه
موضوعیت خود را از دست نـداده  ،تازمانی که موضوع ،موضوعی به صورت معلق درآمده باشد

 .قابـل سـرایت خواهـد بـوداین حکم به موضوع دیگر  ،هرچند حالت آن تغییر کرده باشد ،باشد
  )۴٠۴ص ، ٣ج ، ق ١۴١۶، مکارم(

امـا  ،پرواضح است که اعضای جداشده از میت از لحاظ موضـوع بـا میـت تفـاوت دارنـد
اعضای جداشده از میت نسبت به میت موضوعیت خود را که عدم حیات باشد از دست نداده و 

  .نیز منتقل شودشود حکم غسل مس میت به اعضای جداشده از میت  همین باعث می
روشن شد که به چه دلیل محقق و صاحب مدارک نسـبت بـه فقهـای مخـالف خـود تبـادر 

عدم تفکیک این دو نوع فهم عرفی و همچنین عـدم تبیـین  ،منشأ این اختلاف ؛اند متفاوتی داشته
معنای کلـی میـت  ،و منظور فقیهی مانند شهید اول از فهم عرفی .استصحاب تعلیقی بوده است

  .ولی منظور محقق و صاحب مدارک فهم عرفی به معنای اول بوده استبوده 
غسـل مـسّ در مـورد  ،پس امام خمینی با استصحاب تعلیقی چنین فتوا داده و طبق این فتوا

  .هر عضوی که از میت جدا شود واجب است
؛ ١٠۴ ص، ٢ ج، ١٣٨۶، یـدوح( .نظر سوم توسط برخی از فقهای معاصـر مطـرح شـده اسـت

کنار گذاشـتن روایـت ایـن بـاب بـه  ،آید تنها دلیل این فتوا به نظر می )٨۵ ص، ش ١٣٩٨، یا خامنه
 ،بـوده و در مرحلـه بعـد »الانجبـار بالشـهرة«عدم حجیت قاعده  ،دلیل ضعف سندی و طبیعتاً 

  .١استحصاب تعلیقی نسبت به میت و انسان زنده منجر به این فتوا شده است
غسل مس در مورد هر عضـوی کـه از میـت  ،این مطالب رسد که با توجه به پس به نظر می

  .واجب ولی در مورد اعضای جداشده از انسان زنده واجب نخواهد بود ،جدا شود

                                                           

مرحوم آیت الله خوئی در بیان استصحاب تعلیقی نسبت به اعضای جداشـده از انسـان زنـده چنـین تعبیـری . ١
التنقیح فـی  خوئی،( .»صاحبها حی يُرزقبل هی جزء من بدن الانسان و  ,القطعة المبانة من الحی ليست بميت« دارد:

 ـاستصـحاب تعلیقـی  پس اگر روایت این بحث مورد قبول قرار نگیرد، )٢٧۴ ص ،٧ ج شرح العروة الوثقی،
 گر خواهد بود. چارهـ  در صورت قبول حجیت



  غسل مسّ در مورد استخوانِ منفرد .۶ـ٣

در مورد این مطلب هیچ روایتی به صـورت صـریح در کتـب فقهـی نبـوده و همـین امـر باعـث 
چـه ــ  اختلاف نظر بر سر این است که اگر عضوی از انسان ؛نظر میان فقهاء شده است اختلاف

به طوری که گوشـت و پوسـت  ،جدا شده و مدتی از جدا شدن آن گذشته باشد ـ زنده و چه مرده
غسـل  ،آیا در صورت مـسّ ایـن اسـتخوان ،آن از بین رفته و استخوانِ به تنهایی باقی مانده باشد

  ؟شود واجب می
  :ین بحث وجود دارددو نظر و سه استدلال در ا

  ؛واجب نیست ،غسل مس میت در مورد استخوان به تنهایی :نظر اول
  .واجب است ،غسل مس میت در مورد استخوان به تنهایی :نظر دوم

معتقدند وجوب این غسل از تک روایتِ این  ،غیر از شهید اول ،مشهور فقهاء :استدلال اول
بـه همـین دلیـل  ؛انـد م آن را بیان نکردهحک ×چراکه امام صادق ؛بحث استخراج نخواهد شد

ایـن غسـل  ،معتقدند که دست فقها از دلیل اجتهادی خالی بوده و با توجه به اصل عملی برائـت
  .در مورد استخوان به تنهایی چه در انسان زنده و چه در میت واجب نیست

و  )۴٧۶ص ، ۵ج ، ق ١۴٣٠، شـهید اول( نظر متفـاوتی داشـته ،شهید اول در میان مشهور فقهاء
تنهایی به دلیل دائرمـدار بـودن غسـل مـسّ بـر  معتقد است غسل مس میت در مورد استخوان به

استدلال وی و چگونگی تبیین دائر مـدار بـودن اسـتخوان بـدین  ؛واجب است ،وجود استخوان
  :شکل است

غسـل مـس  ،طبـق روایـت ،مرکّبی از گوشت واستخوان باشد ،اگر عضو جداشده از انسان
  ،اجب استمیت و

  ،غسل مس میت واجب نیست، طبق روایت، گوشت به تنهایی باشد، اگر عضو جداشده از انسان
  .غسل مس میت واجب است ،استخوانِ به تنهایی باشد ،پس اگر عضو جدا شده از انسان

شکی در بطـلان آن ، گواه بسیاری از فقهاء واضح است که این استدلال قیاس محض بوده و به
، انی و بسیاری از فقهای دیگر معتقدند که علت غسل مسّ میت در عضو قطع شدهشهید ث؛ نیست

امـا ، ترکیب گوشـت و اسـتخوان بـا یکـدیگر اسـت، شود همانطور که در روایت به آن تصریح می
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در مـورد اسـتخوانِ بـه ، توان گفت غسل مسّ میت دائرمدار وجود استخوان بـوده و در نتیجـه نمی
  .)٣۴٢ ص، ٣ ج، ١٣۶٣، بحرانی؛ ٣٩٧ ص، ١ ج، ق ١۴١٠، شهید ثانی( .بود تنهایی نیز واجب نخواهد

غسـل مـسّ در  ،با توجه به مبنای دوم درمورد غسل مس اعضـای جـدا شـده :استدلال دوم
چرا که قـائلین  ؛غیر واجب خواهد بود ،تنهایی در میت واجب و در انسان زنده مورد استخوان به

مجبور به اسـتفاده از اصـل عملـی برائـت  ،در مورد انسان زندهبه دلیل قبول روایت  ،به نظر دوم
  .شده و مانند نظر اول وضعیت مشابهی دارند

غسـل مـسّ در مـورد  ،با توجه به مبنای سوم در غسل مس اعضای جدا شده :استدلال سوم
  .واجب نخواهد بود ،استخوان به تنهایی در میت واجب بوده و در انسان زنده

  نتیجه گیری .۴
غسل مسّ میت را با توجه به روایات متعددی کـه بـه وجـوب  ،مشهور فقهای شیعه :مطلب اول
  .دانند های واجب می جزو غسل ،تصریح دارد

  :چنین وضعیتی دارد ـ به طور اجمالی ـوجوب غسل مسّ اعضای جدا شده  :مطلب دوم
یاد استناد کـرده و بـا به روایت سهل بن ز »الانجبار بالشهرة«مشهور فقهاء به وسیله قاعده  ـ

  .وجوب ثابت خواهد شد ،توجه به صریح این روایت
 »الانجبـار بالشـهرة«ای دیگر از فقهاء همانند محقق حلی و صاحب مدارک به قاعده  عده ـ

محرزنشدن شهرت و عدم حجیت این روایت نسبت به این  ،دلیل آن به ترتیب اند و استناد نکرده
دست از ادله اجتهادی تهی شده و چون تبـادر عرفـی  ،بدین ترتیب ،قدر بوده است دو فقیه عالی

وجـوب غسـل مـس اند کـه  معتقد شده ،این دو فقیه از اعضای جدا شده مانند میت نبوده است
  .یابد میت مطلقاً به اعضای جدا شده انتقال نمی

در صورت واجب دانستن غسل مسّ نسـبت بـه اعضـای جـدا شـده بـه طـور  :مطلب سوم
  :غسل مسّ نسبت به اعضای جدا شده از انسان زنده و میت چنین وضعیتی دارد ،اجمالی

در روایت سهل بن زیاد را بین انسـان زنـده و میـت مشـترک  »الرجل«مشهور فقهاء کلمه ـ 
عضـو شـامل  لـیواجـب و ،بدین ترتیب غسل مسّ عضوِ شامل اسـتخوان و گوشـت ،اند دانسته



در روایـت  بـدون گوشـت چون حکم استخوان ،نینهمچ ؛گوشت به تنهایی واجب نخواهد بود
  .غسل این عضو نیز واجب نخواهد بود نسبت به این عضو برائت جاری شده و ،بیان نشده است

 ،بدین ترتیب ،اند روایت سهل بن زیاد را مختص انسان زنده دانسته ،ای دیگر از فقهاء عده ـ
فقهاء در مورد انسـان زنـده و میـت همانند حکم مشهور  ،حکم اعضای جدا شده از انسان زنده

  .خواهد بود
حکم اعضای جدا شده از میت در این نظر به دلیل تبادر عرفی از میت نسـبت بـه اعضـای 

شـود حکـم  همچنین حجت دانستن استصـحاب تعلیقـی باعـث می جدا شده در حالت کلی و
غسـل مـسّ  ،نظر پس طبق این ؛غسل مسّ به طور کامل به اعضای جدا شده از میت انتقال یابد

  .همه اعضای جدا شده از میت به طور مطلق واجب است
روایت سـهل بـن  »الانجبار بالشهرة«ای دیگر از فقهاء به دلیل حجت ندانستن قاعده  عده ـ

از ایـن اصـل  ،زیاد را به طور کامل کنار گذاشته اما به دلیل حجت دانستن استصـحاب تعلیقـی
ت به میت و همچنین اعضای جدا شـده از انسـان زنـده عملی در اعضای جدا شده از میت نسب

اعضای جدا شده از میـت بـه  غسل مسّ  ،پس طبق این نظر ؛اند نسبت به انسان زنده بهره جسته
اعضای جدا شده از انسان زنـده بـه طـور مطلـق  اما این غسل نسبت به ،طور مطلق واجب بوده

  .واجب نخواهد بود
در این  »استصحاب تعلیقی«و  »الانجبار بالشهرة«ه مشاهده شد که حجت دانستن دو قاعد

نظـر  ،با توجه به ادله بیان شده ،بر فرض حجت دانستن این دو قاعده و گشا خواهد بود مسئله راه
چرا که اختصاص روایت سهل بن زیاد نسبت به انسان زنده  ؛باشد نظر امام خمینی می ،برگزیده
حکم اعضای جدا شده از میت نیز بـه دسـت  ،تعلیقیتر بوده و با استفاده از استصحاب  صحیح

  .خواهد آمد
انسان زنده شامل گوشت و اسـتخوان واجـب بـوده و جداشده از پس غسل مسّ در اعضای 

در اعضای جدا شده از میت  ؛استخوان به تنهایی واجب نخواهد بود یادر اعضای شامل گوشت 
  .را به همراه خواهد داشتوجوب غسل  ،در صورت مسّ  ،هر عضوی که جدا شود ،نیز
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